با مرگ خدا

خدا مرده بود پس پیامبر نشدم

به نوشتنی قناعت کردم

که از قاعده بیرون بود و 
عاقبت مرا به تنهائی کشاند

نه برای شادمانی های ممکن

که برای نمردن در سلولی

زندانگاه حافظه و امید.

پنهان بودم

در پس پشت گوسفندی
که به نجات نام دیگرم آمده بود

بیزار از خرافه و طامات

حیران حجمی خاکستری

که چون به سخن در آمد

تبدیل به تصویر و جدول بی معما شد

که تفکیک و جدائی را 

راز و رمز ادارک یافت و
قصه های گشوده ناشدنی را به دور ریخت.
کسی صدایم نزد

کسی در غاری غافلگیرم نساخت

تنها خواندم و

این حکمت را آموختم که

انسان از تنهائی است که خدا را می آفریند.

پیامبر نشدم

- حمال سخن های دیگران -

در خود جوشیدم و

از خود یادگاری بجا نهادم

که چون بنوشیدش

جهان را گریزان از اوهام خواهید یافت.
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